
الرکن الأول : في المیاه 
بخش اول: آب ها 

فيه أطراف:

چند نوع است: 

الأول: في الماء المطلق 

نوع اول: آب مطلق 

وهـو: كـل مـا يسـتحق إطـلاق اسـم المـاء عـليه مـن غـير إضـافـة وكـله طـاهـر مـزيـل للحـدث والـخبث، وبـاعـتبار 
وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.

) و  1آب مـطلق بـه هـرگـونـه مـایعی گـفته می شـود که اسـم آب بـدون آنکه چیزی بـه آن اضـافـه شـود بـر آن صـدق کند؛(

) و نـجاسـت اسـت، و از لـحاظ قـرار گـرفـتن نـجاسـت در آن، بـه سـه گـروه تقسیم  2تـمام انـواع آن، پـاک و از بین بـرنـدۀ حَـدَث(

می شود: جاری، راکد و آب چاه. 

أمـــا الـــجاري : فـــلا يـــنجس إلا بـــاســـتيلاء الـــنجاســـة عـــلى أحـــد أوصـــافـــه (الـــلون، أو الـــطعم، أو الـــرائـــحة)، 
ويطهـــر بـــكثرة المـــاء الـــطاهـــر عـــليه - مـــتدافـــعاً - حـــتى يـــزول تـــغيره. ويـــلحق بـــحكمه مـــاء الحـــمام إذا كـــان لـــه 
مــادة . ولــو مــازجــه طــاهــر فــغيره أو تــغير مــن قــبل نــفسه لــم يخــرج عــن كــونــه مطهــرا مــا دام إطــلاق اســم المــاء 

باقياً عليه.

1- هـرچـند که چیزی انـدکی مـانـند نمک یا گِـل بـه آب اضـافـه شـده بـاشـد بـه گـونـه ای که بـه آن، اسـم آب بـه تـنهایی صـدق کند مـانـند آب دریا بـا اینکه شـور اسـت ولی بـه آن آب 
گفته می شود، برخلاف آن مانند آب پرتغال و آب سیب و... که به آن ها اسم آب، به تنهایی صدق نمی کند. (مترجم) 

2- حَـدَث چیزی اسـت که رفـعش نیاز بـه نیت دارد مـانـند خـواب یا خـروج بـاد از شکم، امـا بـرطـرف کردن خـبث (نـجاسـت) نیاز بـه نیت نـدارد، مـانـند شسـتن خـونِ روی لـباس. 
(احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص 11)



) فـقط بـا غلبۀ نـجاسـت بـر آن و تغییر یکی از اوصـاف سـه گـانـه اش (رنـگ، مـزه یا بـو) نـجس می شـود  3آب جـاری:(

[یعنی صـفات نـجاسـت بـر آن غـلبه کند]، و زمـانی پـاک می شـود که آب پـاک فـراوان بـه طـور مسـتمر بـه آن اضـافـه شـود تـا 
) اگـر  4اینکه تغییر بـه وجـود آمـده در آن از بین بـرود. آب حـمام نیز اگـر مـتصل بـه منبعی بـاشـد، حکم آب جـاری را دارد.(

چیز پـاکی بـا آب جـاری مخـلوط شـود و اوصـافـش را تغییر دهـد یا بـه خـودی خـود تغییر کند، تـا زمـانی که اسـم آب بـر آن 
صدق کند از حالت پاک کننده بودن خارج نمی شود. 

وأمـــا المـــحقون: فـــما كـــان مـــنه دون الـــكر فـــإنـــه يـــنجس بـــملاقـــاة الـــنجاســـة، ويطهـــر بـــإلـــقاء كـــر عـــليه فـــما زاد 
دفـــعة، ولا يطهـــر بـــإتـــمامـــه كـــراً. ومـــا كـــان مـــنه كـــراً فـــصاعـــداً لا يـــنجس إلا أن تـــغير الـــنجاســـة أحـــد أوصـــافـــه. 
ويطهــر بــإلــقاء كــر عــليه فــكر حــتى يــزول الــتغير. ولا يطهــر بــزوالــه مــن نــفسه، ولا بــتصفيق الــريــاح، ولا بــوقــوع 

أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

آب راکد: مـقداری از آب که حجـمش کمتر از کُر بـاشـد بـه وسیلۀ تـماس بـا نـجاسـت نـجس می شـود، و بـا ریختن یک 
حجـم آب کُر (457 لیتر) یا بیشتر  ـبـه صـورت مسـتمر بـر آن ـ پـاک می گـردد؛ ولی اگـر مـقدار آب نـجس شـده را بـه حـد کُر 
) اگـر آب راکد بـه انـدازۀ کُر یا بیشتر از آن بـاشـد فـقط زمـانی نـجس می شـود که نـجاسـت یکی از  5بـرسـانیم، پـاک نمی شـود.(

اوصـافـش را تغییر دهـد؛ که در این صـورت بـاید بـه انـدازۀ یک حجـم آب کُر بـه آن اضـافـه نـمود تـا پـاک شـود؛ و اگـر تغییرِ بـه 
وجـود آمـده در آن از بین نـرفـت، بـاید یک حجـم آب کُر دیگر بـر آن افـزود و این کار را آن قـدر ادامـه داد تـا تغییر حـاصـل از 
نـجاسـت از بین بـرود. اگـر تغییرات حـاصـل از نـجاسـت، بـه خـودی خـود یا بـا وزیدن بـاد و یا بـا انـداخـتن اجـسام پـاک در آن 

از بین برود، پاک نمی شود. 

والـكر: (457 لـتر)، أو مـا كـان كـل واحـد مـن طـولـه وعـرضـه وعـمقه ثـلاثـة أشـبار ونـصفاً. ويسـتوي فـي هـذا 
الحكم مياه الغدران والحياض والأواني.

3- آبی که بـر زمین جـاری شـود و سـرچـشمه ای داشـته بـاشـد؛ مـانـند آب قـنات یا چـاه مـوتـور و در این زمـان آب لـولهکشی شهـرهـا که از مـخازن آب شهـری وارد لـولـه هـا 
می شود. (احکام الشریعة بین السائل و المجیب، جزء اول، طهارت: ص12)

4- در حـال حـاضـر، آب هـایی که در لـولهکشی مـنازل در شهـرهـا اسـتفاده می شـود و بـه مخـزن آب شهـر مـتصل اسـت و آب بـاران حکم آب جـاری را دارد. مـنازلی که در آن، 
مـنبع آب فـوقـانی وجـود دارد و بـه لـولهکشی سـاخـتمان مـتصل اسـت، حکم آن آب تـابـع حجـم مـنبع می بـاشـد یعنی اگـر بـه انـدازه کُر و یا بیشتر بـاشـد حکم آب جـاری را دارد. 

(احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص 12)

5- الـبته بـاز کردن مسـتمر شیر آب بـر آن نیز اگـر دارای جـریان بـاشـد و مـتصل بـه مخـزن آب شهـری یا منبعی بیش از کُر بـاشـد کفایت می کند. (احکام الشـریعه بین الـسائـل 
و المجیب جزء اول، طهارت ص 15)



) اسـت یا آبی که طـول و عـرض و عـمق آن هـرکدام سـه وجـب و نیم بـاشـد. این حکم بـرای  6آب کر: مـعادل 457 لیتر(

آب برکه ها، حوض ها و ظرف ها یکسان است. 

وأمـا مـاء الـبئر: فـإنـه يـنجس بـالمـلاقـاة إذا كـان مـا فـيه أقـل مـن كـر ومـاؤه يـأتـيه بـالـرشـح، أمـا إذا كـان مـاؤه 
يــأتــيه بــالــعين المــتصلة بــمادة المــاء الــجوفــي أو كــان مــاؤه كــراً فــما فــوق فــلا يــنجس إلا بــتغير أحــد أوصــافــه: 

اللون أو الطعم أو الرائحة. وطريقة تطهيره: ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه.

آب چـاه: اگـر آب درون آن کمتر از کرُ بـوده و آب ذره ذره از زمین خـارج شـود، در تـماس بـا نـجاسـت، نـجس می شـود؛ 
امـا اگـر آب چـاه از چـشمه ای مـتصل بـه مـنبع جـوشـانِ زیرزمینی تـأمین شـود و یا اینکه مـقدار آبـش بـه انـدازۀ کر یا بیشتر از 
آن بـاشـد، فـقط بـا تغییر یکی از اوصـافـش (رنـگ و بـو و مـزه) نـجس می گـردد. بـرای پـاک کردن آن بـاید از چـاه  ـبـا تـوجـه بـه 

چیزی که در آن افتاده است ـ آب بکشند تا پاک شود: 

مــــن مــــوت الــــعصفور إلــــى الــــدجــــاجــــة (أو مــــا فــــي حجــــمها) فــــيه : بــــين (10 لــــتر-100 لــــتر) بحســــب حجــــم 
الحيوان وحاله، والعقرب والحية والوزغ ينـزح لها بين (30 لتر-70 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله.

۱- بـرای مـردار گنجشک یا مـرغ (یا آنـچه هـم حجـم آن هـا بـاشـد) بین 10 تـا 100 لیتر مـتناسـب بـا حجـم حیوان و 
وضعیت مـردار، و بـرای مـردار عـقرب و مـار و سـمندر (مـارمـولک بـزرگ) بین 30 تـا 70 لیتر مـتناسـب بـا حجـم حیوان و 

وضعیت مردار، آب از چاه کشیده می شود.  

من موت الشاة أو الكلب (أو ما في حجمها) فيه: بين (100-460 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله.

2- بـرای مـردار گـوسـفند یا سـگ (یا آنـچه هـم حجـم آن هـا بـاشـد) کشیدن 100 تـا 460 لیتر آب مـتناسـب بـا حجـم و 
وضعیت مردار.  

مــن الــدم أو الــبول أو الــعذرة أو المــني أو المــسكر فــيه: بــين (70 -460 لــتر) بحســب كــثرة مــا وقــع وحــالــه، 
فــإذا كــانــت الــعذرة ســائــلة أو تــفسخت يــنـزح (400 لــتر)، وإذا كــانــت جــامــدة ولــم تــتفسخ يــنزح (100 لــتر) 

بعد إخراجها.

۳- بـرای خـون، ادرار، مـدفـوع، منی یا مـایعات مسـت کننده، بین 70 تـا460 لیتر، مـتناسـب بـا حجـم نـجاسـت و 
وضعیت آن. اگـر مـدفـوع روان شـده یا در آب مـتلاشی شـده بـاشـد، بـاید 400 لیتر آب کشید؛ امـا اگـر سـفت بـوده و 

متلاشی نشده باشد باید بعد از خارج کردن آن، 100 لیتر آب کشید تا آب چاه پاک شود. 

6- در حـالـت اختیار نمی تـوان میزان آب کُر را بـا کیلوگـرم تعیین نـمود امـا در حـال اضـطرار اشکالی نـدارد؛ در این صـورت جـرم آب را بـاید تـبدیل بـه حجـم نـماید و اگـر چـگالی 
آب را نمیدانست 457 کیلو آب را به عنوان یک حجم کُر محسوب نماید. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 15)



من موت الحمار أو البقرة أو الجمل وشبهها فيه بين (460-700 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله.

4- برای مردار الاغ، گاو، شتر و شبیه آن ها 460 تا700 لیتر متناسب با حجم حیوان و وضعیت مردار. 

من موت الإنسان ينزح (700 لتر). 

5- برای جسد مردۀ انسان 700 لیتر آب از چاه کشیده می شود. 

فــإن بــقي فــي المــاء لــون أو طــعم أو ريــح مــن تــفسخ الــحيوان أو مــن دم أو بــول أو خــمر أو غــيره نــزح مــن 
البئر ماء حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت من النجاسة.

اگـر بـعد از دور ریختن آب بـه انـدازه هـای گـفته شـده، بـاز در آب رنـگ، بـو یا طـعم نـجاسـت از مـتلاشی شـدن مـردار، 
خون، مسکر یا غیره باقی بماند، باید آن قدر از آب دور بریزند تا رنگ، بو و طعم نجاست از بین برود. 

فروع ثلاثة:

سه نکته: 

الأول: حكم صغير الإنسان في النزح حكم كبيره.

1- در مورد افتادن جنازۀ انسان در چاه، جسم کودک و بزرگسال یک حکم را دارد. 

الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وإن تماثل تضاعف النزح أيضاً.

2- اگـر چـند نـجاسـت بـا هـم در چـاه بیفتد  ـچـه از یک نـوع بـاشـند و چـه مـتفاوت ـ مـقدار آبی که بـاید دور ریخته شـود بـه 
همان نسبت زیاد می شود و برای هرکدام به مقدار تعیین شده آب کشیده می شود. 

الـثالـث: إذا تـقطع الـحيوان (الـكلب ومـا فـوقـه) أو تـفسخ فـي الـبئر نـزح جـميع مـائـها، فـإن تـعذر نـزحـها لـم 
تطهر إلا بالتراوح أو الضخ يوم إلى الليل، وهذا هو الأفضل حتى فيما دون الكلب.

3- اگـر مـردار حیوان (سـگ و بـزرگ تـر از آن) در آب چـاه تکه تکه یا مـتلاشی شـود، تـمام آب چـاه بـاید کشیده و دور 
ریخته شـود. اگـر این کار ممکن نـبود، آب پـاک نمی شـود، مـگر اینکه بـه صـورت پیاپی و بـدون تـوقـف از روز تـا شـب از چـاه 

آب کشیده شود و یا به وسیلۀ پمپاژ، آب را بیرون بکشند. در مورد مردار کوچک تر از سگ هم این کار بهتر است. 

ويســـــتحب أن يـــــكون بـــــين الـــــبئر والـــــبالـــــوعـــــة خـــــمسة أذرع إذا كـــــانـــــت الأرض صـــــلبة، أو كـــــانـــــت الـــــبئر فـــــوق 
الــبالــوعــة، وإن لــم يــكن كــذلــك فســبع. ولا يــحكم بــنجاســة الــبئر إلا أن يــعلم وصــول مــاء الــبالــوعــة إلــيها. وإذا 



حــكم بــنجاســة المــاء لــم يجــز اســتعمالــه فــي الــطهارة مــطلقاً، ولا فــي الأكــل ولا فــي الشــرب إلا عــند الــضرورة. 
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

اگـر زمین سـفت بـاشـد یا اینکه چـاه آب بـالاتـر از چـاه فـاضـلاب بـاشـد، مسـتحب اسـت بین چـاه آب و چـاه فـاضـلاب پـنج 
ذراع فـاصـله بـاشـد، ولی اگـر چنین نـبود [زمین سـفت نـبوده و چـاه بـالاتـر از فـاضـلاب نـباشـد]، بهـتر اسـت فـاصـله هـفت 
ذراع در نـظر گـرفـته شـود. فـقط درصـورتی که یقین حـاصـل شـود آب فـاضـلاب بـه چـاه رسیده بـاشـد می تـوان بـه نـجس بـودن 
) اگـر نـجاسـت آب چـاه محـرز شـود، اسـتفاده از آن بـرای طـهارت [یعنی چـه پـاک نـمودن اشیا و چـه  7آب چـاه حکم نـمود.(

وضو یا غسل] و مصرف آن برای خوردن و نوشیدن به هیچ وجه جایز نیست، مگر در صورت وجود ضرورت. 
اگـر ظـرف آب نـجس و آب پـاک از یکدیگر مـعلوم نـباشـد واجـب اسـت از هـر دو اجـتناب شـود و در صـورت نـبودن آب 

دیگر، باید تیمّم نمود. 

7- نکاتی در مورد چاه فاضلاب:  
الف) یکی بودن چاه فاضلاب و چاه آشپزخانه کراهت دارد، مگر این که از ورود باقیمانده های غذا به داخل چاه جلوگیری شود. 

ب) در زمـان بـاریدن بـاران، آب جـدول هـای کنار خیابـان درصـورتی که در آن عین نـجس دیده شـود نـجس مـحسوب می شـود، مـگر اینکه آب بـاران بـر آن غـلبه کرده و آن را 
از بین بـبرد و اوصـافـش نیز نـاپـدید شـود. بـه طـورکلی در هـنگام بـاران، آب جـدول هـا، آب فـراوان پـاک قـلمداد می شـود که نـجاسـت بـه آن ضـرری نمی رسـانـد، مـگر این که یکی از 

اوصاف سه گانه اش تغییر کند.  
ج) آبی که در گـودال هـای اطـراف بعضی خـانـه هـا جـمع می شـود، در زمـان بـاریدن بـاران، حکم آب جـاری و بـعد از قـطع شـدن بـاران حکم آب راکد را دارد. (احکام الشـریعه 

بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 18)


